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1338 پیغام عشق قسمت ان علی از تهرآقای   

  دوستان ۀ آقای شهبازی و هم ،نام خدا و با سلام خدمت جناب مولاناه ب

 ( 2) گنج حضور  ٩۵٠ ۀ ابیاتی از برنام

 3۶8 ۀس، غزل شمارمولوی، دیوان شم

 تو را بلا داد   یاز هر جهت 

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

 جهَات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَ الهی بی *

باید با ضربه و اتفاقات و بلا به ما بگوید که این    ،رداند و به خودش وصل کندنهایت برگکه ما را به بی زندگی برای این 

ها ین چیزها بچسبی، نباید به آدم ای اصل تو نیست و برای شادی و آرامش و زندگی نباید به اچیزی که به آن چسبیده

مثلا به تعدد رابطه و جنس مخالف،    . بچسبی به پول به خودنمایی، به ظاهر، به مقام و شهرت و حرفه، به باورها و هر چیزی

های جنسی که منجر به افسردگی و تحلیل  درد جدایی یا امراض پوستی و یا وسواس کند، مثل  که ما را با انواع درد روبرو می 

رانی  گی که شامل رقابت و حرص زدن و شهوت کردیم، این زندزندگی در اصل از اول این نبوده که ما فکر می   .شودرژی می ان

افتخار است و از کودکی به بزرگانی  ها  های ذهنی یاد گرفتیم و فکر کردیم این و کینه و حسادت و حسرت است را از من 

سبب جدا  نهایتی و شادی بی کز را آلوده کردیم و به زور از زندگی و خدا و بی چون مولانا و دیگر بزرگان توجه نکردیم و مر

با   به بعد از بلا و اتفاق فعلی و اتفاقات گذشته فرار نکنیم و این را دعوت زندگی ببنیم و تسلیم شویم و  پس از این   .شدیم

 .عذرخواهی دست خدا را بگیریم تا او راه را نشان دهد
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 ۴۶٠8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مشتاقِ مست  یکار آن کارست ا

 است کار، ار رسد مرگت، خوش  آن   کاندر

ما    ۀکنندذهنی و نفس امرن باید ببینیم که این فکر و حرف و عمل و واکنش آیا منجر به کوچک شدن منقبل از عمل کرد

اگر سکوت کنیم و صبر کنیم   ،حق با ما است  که در ظاهرحتی گاهی با این  .شود یا باعث بزرگ شدن و درد پخش کردنمی

سبب را و آرامش  کند و شادی بی را زندگی کوچک می   ذهنیمن و گذشت کنیم و درد هشیارانه را با عشق و رضایت بکشیم،  

 . کندو حس کافی بودن را در ما زنده می 

 ۴۶8دفتر اوّل، بیت   مولوی، مثنوی،

 تمام مِیجُز توکّل جز که تسل

 غم و راحت همه مکرست و دام در

شویم و زنده به خدا و زندگی، و هر چیزی  ام می بال و آرصد و تسلیم و صبر است که راحت و آسوده و سبک دربا توکل صد

 . ی و شادی نشان دهد دام و تله برای بزرگ کردن و زنده ماندن خودش استبرای آسودگی و راحت  ذهنیمنکه 

   ۵٠7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و رِی شو، مشو از غ  یشاد از و

 یبهارست و دگرها، ماهِ د   او
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 ۵٠8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست، اسِتدراجِ توست  رِ یهرچه غ

 توست توست و تاجِ   تخت و ملک   گرچه

شود،  سبب و بیست و چهارساعته است که با تسلیم و عدم و خالی شدن مرکز حاصل می تنها شادی حقیقی، شادی بی 

  . ودنن نبها خالی شدن و محدود به جسم و جهاها و حسرت ها و باورها و تنفرها و شهوات و اعتیادگی یعنی از تمام همانید 

اگر غیر    .ونو اول از درون خالی شدن و وصل شدن به زندگی و بعد با هدایت زندگی، تجربه کردن زندگی از درون به بیر

شویم، فرقی ندارد  شویم و تلف می و امراض گرفتار می   این باشد و از چیزهای بیرونی زندگی و لذت را گدایی کنیم به درد 

ل باعث بزرگ شدن من تقلبی  و وسیله و یا به مقام و باور، در هر حا  ایم چه به یک انسان و یا یک جسمبه چه چیز چسبیده

م و طعم  که برای مدتی با بزرگی چون مولانا همراه شویم تا خودمان این را تجربه کنی  ستا  کافی .  شودکننده میو تلف 

ه چیزی  دست و پا زدن و چسبیدن ب سبب در درون را بچشیم و متوجه شویم که برای زندگی نیاز به گدایی وشادی بی 

 .شویمبینیم که سرشار از آرامش می نداریم و بعد از این بینش می

 222۵مثنوی، دفتر ششم، بیت  مولوی،

 شناس   بانیرا نوح و کشت ی هر ول

 خلق را طوفان شناس   نیا صحبتِ

 222۶مثنوی، دفتر ششم، بیت  مولوی،

 نر  یِو اژدرها  ریاز ش زیکم گُر

 کن حذر  شان یو ز خو انیآشنا ز
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 2227 مثنوی، دفتر ششم، بیت مولوی،

 برند ی روزگارت م یدر تلاق 

 چرندی م  اتی بیغا ادهاشانی

ها را هدایت کند، همسفر و راهنمای ما هر بزرگی مثل مولانا و کسانی که تسلیم زندگی هستند تا خدا و خرد کائنات آن

ن دردها و  ما را در طوفا  ،هابافی و باورهای آن های ذهنی و ایده و فلسفه و راهنمایی من   ذهنیمنهای  هستند، اما خواسته 

ب  .کندخطر تلف شدن گرفتار می  ویش باید از  های زنده و متعهد به حقیقت و اصل خجای فرار از بزرگان و انسان ه حال 

های بیهوده  جز حرف   ، های ذهنیهای منها و صحبتیت محدود  .ها برویمخود و دیگران هشیار باشیم و به ورای آن   ذهنیمن

نش به همدیگر دادن چیز دیگری  ر و یا صحبت از شهوت و یا پخش تنفر و اخبار و واکپول و ظاه  ۀو تکراری مثل مقایس 

شود  و درک همین باعث می   .کندها تلف می م کردن و خالی کردن مرکز همین تلاقی برای ما نداشته و وقت ما را برای عد

ایرادگیری و کوچک  آید پرهیز کنیم، البته بدون واکنش و رنجش و  می شود و از دستمان براز این روابط تا جایی که می

 . کردن دیگران

 3٠٩٩ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 یبداد پندم استادِ عشق ز استاد

 ی بترس ز هرکس که دل بدو داد ن،یه که

مثل انسان همانیده از روی گدایی و چسبیدن و زجر کشیدن و    ، گی و زنده به زندگیخالی از همانید  انسانِعشق و روابط  

از روی عشق و لطافت    ، او اگر هم با دیگران ارتباطی داشته باشد  . زندگی و شادی را از دیگری و چیزها گدایی کردن نیست

دیگران   کند و زندگی را روی زمینِسبب را پخش می دهد و ارتعاش آرامش و سکوت و شادی بی است و فقط عشق را می 

حال ادامه    ۀو با عقل خرد کل به مسیر زندگی در لحظ  22.بیندشده نمی زندگی را نابود   ،سازد و از جدایی و رفتن دیگراننمی 
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قب  بالی و عشق است و از عوا کشد و عاشق سبک کند و بار گذشته را به دوش نمی دهد و گذشته را پشت سر رها می می

او حتی اگر برای همیشه تنها    .کندسبب را با رنجش گذشته عوض نمی خبر است و شادی بی کینه و تنفر و حمل گذشته با

نهایت زندگی وصل شده و از این لحظه و امروز راضی است و به گذشته و  زیرا به منبع بی   ،کندبماند برای خود کفایت می 

گیرد  کند و خودش را در آغوش می د و با نور خورشید صبح به زندگی سلام می کنپس امروز را تلف نمی  .آینده کاری ندارد

ها و جمادات و نباتات  انسان جهان و    ۀ دارد و به آسمان و پرندگان و ستارگان و زمین و همو هر قدم را با شکر و عشق برمی 

 .داندبالی را می گوید و قدر عشق درون و سبک درود می 

 3۶۵ ۀ حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمار

 میانه به لشکر گرفته  ت یما مُلکِ عاف

 میاتختِ سلطنت نه به بازو نهاده  ما

کرده و گدای کسی و چیزی نیست زندگی او را    ذهنیمنانسانی که مرکز را عدم و خالی از هر عقده و حسرت و خواستن  

ش شده و دیگر پادشاهی بیرونی و مقام و شهرت و  نهایت و اصل و منبع وصل کرده و او از درون پادشاه زندگی خودبه بی 

دهند و او در این جهان بدون طمع و حرص و ولع و حسرت و  چیزهای این جهانی جاذبه و اهمیت خودشان را از دست می 

و البته فراموش نشود که برای گرفتن پادشاهی درون اول باید  .  کندرانی زندگی می کینه و حس قربانی و گدایی و شهوت 

مجبور به داشتن بعضی    ها رویم و حتی اگر ها را شناسایی و با اختیار خود به ورای آن ها و چسبیدن ها و اعتیاد گی انیدهم

 .ها زندگی گدایی نکنیمها را به مرکز و دل نچسبانیم و از آناما آن  ،چیزها هستیم

 ۴۵ ۀ حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمار

 تنگ است  تی رو، که گذرگاهِ عاف دهیجر

 است   بدلی ب  زیکه عمُرِ عز ر،یگ الهیپ
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 : تنها، در اینجا یعنی رها از بندِ تعلّقات جَریده*

 بدل: بدون جایگزینبی *

لحظه  بهزنگی لحظه ه راه ما برای باز نگه داشتن مرکز و خالی کردن و خالی نگه داشتن باید با مراقبت و هشیاری و گوش ب

  . سه نکنند و هوای نفس ما را به سمت همانیده کردن و چسبیدن به چیزی نکشاندتا عوامل بیرونی و درونی ما را وسو  ، باشد

ماند و از زندگی و خدا شادی  عشق ما خالی می   ۀ پیال   ،که اگر این را رعایت نکنیم و ناآگاهانه به هر سو برویم و بچسبیم

باری کنیم و با کوله ه زندگی را تلف می کنندهای تقلبی و خشک گیریم و با شادی گرفتیم، نمی سبب و اصلی را که باید می بی 

 . شویمبافی تلف می از درد و افسردگی و تنش و رنجش و کینه و منفی 

 ۴۵ ۀ حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمار

در جهان ملولم و بس  یعمل ی نه من ز ب   

 است  عملی علُما هم ز علمِ ب   ملالتِ

 ملول: اندوهگین *

 ملالت: غمگینی *

نمایی و خود مشغولیت، کسانی که با دانش فراوان معنوی  ای عمل کردن است نه خودنمایی و معنوی اکثر این گفته ها بر 

پس  .  کنندهنوز در درد هستند به این علت است که دلشان را از چیزهایی خالی نکردند و هنوز از چیزهایی زندگی گدایی می 

اندوختن بدون عمل، با همان دانش محدودی که از  جای  ه ما هم از همین حالا متوجه این نوع وقت تلف کردن باشیم و ب 

گیریم عمل کنیم و شروع به شناسایی و انداختن بار سنگین خود کنیم تا این بالن اوج بگیرد و ما  بزرگان گرفتیم و می 

ر  ه.  بزرگان و زندگی بچشیمنیازی و کافی بودن را با همراهی با  سبب را تجربه کنیم و طعم حقیقی آرامش و بی شادی بی 
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وگرنه وقتی   ، نهایت و اصل خودمان استخاطر وصل نبودن به بی ه ب ،چیزی بیرونی که بخواهیم زندگی را از آن گدایی کنیم

کنیم کنترلش دست ما نیست و یا خیلی مهم هستند، خیلی  جنسی و چیزهایی که فکر می  ۀوصل باشیم تعدد رابطه و غریز

می  افتاده  پا  پیش  آن خیلی  ما  اینکه  بدون  و  بگذاریم خودشان کم هشوند  کنار  و خشم  کنترل  و  اراده  قدرت  با  را  رنگ  ا 

قبل    ۀ شود این چیزها برای ما کشش و جاذبچون به لذات ابدی و شادی اصیل وصل شده و خود زندگی باعث می   . شوندمی

 .یو دیگررانی و زندگی گدایی کردن و خشک کردن خود  را نداشته باشند، مگر در راه عشق ولی نه برای شهوت

  با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 7۵3بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 آوازها   نیا ش یاز درونِ خو

 کن تا کشف گردد رازها منع

خوابم این بیت را شاید  شوم تا شب که می شود. از صبح که بیدار می می   مدتهاست که این بیت در گوش من زمزمه

بینم که آواز، آواز یک  لحظه می بهکنم. لحظه می   بیت همانیدگی را در خودم پیداکنم و با کمک این  می   صدها مرتبه تکرار

به من نگاه کن. اکثر این آوازها تکراری هستند. ذهن من مثل یک کودک بد اخلاق هست    گویدمی   همانیدگی است که 

ن هر روز ساعت پنج  م ،نویسم ساعت شش صبح است می  که همیشه در حال خواستن است. الان که دارم این پیام را

رهای  را مشغول کاکنم. امروز حدود سی دقیقه ذهنم م  گنج حضور گوش بدهم یا دفترچه شعرم را مرور  شوم تامی   بیدار

 . آواز درست کردن ساندویچ و گذاشتن صبحانه، دیگر کرد

شهوت و حرص دارد و هر بار  که ذهن من در نظم و تمییزی خانه    د دار باشن خنده اآواز کارهای روزمره شاید به نظرت

که دارم از شدت  حالی کنم درمی   دهم و شروع به کارِ خانه می   ش آیم، با وجود خستگی به حرف ذهنم گومی   که از سر کار

کنم و یا  می   کند. وقتی کار اشتباهیمی   را رهاآید و ذهن کمی ممی این آواز    ،کندنمی   کنم، اما ذهن ولممی   خستگی ضعف 

را با این کار پایین مخواهد هوشیاری می کند ومی  تذهن من شروع به ملام  ،استکه با حزم همراه نبوده زنممی  حرفی 

آن هم  کردن و قطع کردنِدانم که منع می  شود که آواز سگ را منع کن. البتهمی  بیاورد. این شعر در گوش جانم زمزمه

کند می   کمشوم زندگی کممی   وازِ تکراری آمد و حضور ناظرشوم که دوباره این آ می   دست من نیست. اما من وقتی هشیار

 . تا فضا باز شود
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را و حس پشیمانی  کرد ممی  ست و ملامتاام کردم این آواز، آواز هوشیاری می  که فکرحالی شنیدم درمی  آواز ناموس را

من در خودم  .  جدایی از ذهن استکه آواز پشیمانی خود آواز  غافل از این  ،داد که تو باز اشتباه کردیبه من دست می 

زیبای من    ۀزدم که چهرمی   ها جلوه کنم و وقتی که حرفیخواهم خوب پیش انسان می   شناسایی کرده بودم که خیلی 

ام.  که که این آواز ناموس هست نه هوشیاریغافل از این   ؛کردمی   ذهن شروع به ملامت  ،شددار می ها خدشه پیش آن 

شنوم و در دیگران با مشاهده رفتارشان  می   من این آواز را خیلی در خودم  ،ت تلف شدآواز زود باش و عجله کن، وقت

کند. در بسیاری از کارها در کانادا کار باید سریع و دقیق  می   را منقبض و کوچک بینم. ذهن با این آواز هوشیاری ممی

دیدم که سرعت کارم را  می   ها در خودممدت زیاد افراد و شلوغی کار، من    ۀدر محل کار من به دلیل مراجع  ،انجام گیرد

 . داد که سریع انجام دهم تا کمی بار کار کم شودمی  کردم و ذهنم دایماً به من دستورمی  خیلی زیاد

  گیرد و بالا می   که دیگران پشت سرش حرف بزنند و یا ایرادی ازش بگیرند ارتفاع ذهنی من از اینآواز جفای خلق، من 

زند یا اگر کسی از من چیزی بخواهد و به  می   ام، که وقتی کسی با من تند حرفشناسایی کرده   من در خودم   .آیدمی

  من آوازهای مختلف آن موقع    ،شودمی   گیرد و دچار تعارضذهنی من ارتفاع می نظرم دلیلی برای انجام آن نباشد، من 

که حالی جفای خلق در من بسیار بلند است در  گوید به من نگاه کن. آوازمی  کند ومی  شنوم که هر کدام دیگری را منعمی

 :فرمایدمی  مولانا

 1۵21 مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 خلق با تو در جهان  یِجفا نیا

 گنجِ زر آمد نهان  ، یبدان گر

 

 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  م از کانادا خانم مری   

 1۵22 مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 بَدخوُ کنند  نیخلق را با تو چن

 سو کنندتو را ناچار رُو آن  تا

 7۵3بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 آوازها   نیا ش یاز درونِ خو

 کن تا کشف گردد رازها منع

 7۵۴ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 ذکرِ حق کن، بانگِ غولان را بسوز 

 کرکس بدوز  نیچشم نرگس را از

 با عشق و احترام

 مریم از کانادا 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

 نام خدا به 

 . با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار

 1883  ۀ غزل شمار  ،٩۶٠ ۀبرنام

 1883 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 او نتوان گفتن ی او نتوان رفتن، ب  ی ب

 او نتوان خفتن  ی او نتوان شسِتن، ب  ی ب

 نشستن  شِستن:*

هایی  بخش، ای که جان جانها و زمین، ماه و ستارگان، درخت و طبیعت و ای خالق هستی آسمان  ۀد آورنخداوندا ای پدید 

نیاز شد و در کمال استغنا  کس بی چیز و همه الوکیل، آن کس که تو را یافت از همه َ ای نِعْم المولی و  و گوهر باقی، ای نعِْمَ 

حلاوتی بالاتر از این که تو در تمام لحظات    و چه لذت و  .از خلق بر در تو آویخت و خود را با تمام وجود محتاج تو دید

ترین امور  ترین تا کلی ردن، رفتن، خوابیدن و از جزیی از خو  .آماده و پذیرای بندگان تا عطا کنی و خود را نشان دهی

ه و  در پرد  دگانِ انباشته از همانیدگیهمه اوصافْ از دیو با این .قدرت لایزالی توست   ۀهمه تحت تصرف و در سیطر

ه بزرگی  خواهند در محضر تو حاضر باشند و بنمایی و اما در چشم بندگان تو که هر لحظه می حجاب، مستوری و رخ نمی 

می  جان  را  مرده  جان  حاضر،  تمام  قدرت  با  بازدم،  و  هردم  در  دهند،  شهادت  آن تو  و  به  بخشی  که  تویی  این  گاه 

 .جوی خویش پرداختهو جست 

 

 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

 ۴۶78مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تنمُرده  نیچون به من زنده شود ا

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

 ۴۶7٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جان محتشم نیمن کنم او را از

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

م ساکن دیار باقی تو  خواهقصد هجرت کرده و می   . کنم که بی تو زندگی و حیاتی ندارمخدایا با تمام وجود لمس می

با تو خلَق    ، با تو بیافرینیم و همه کار با تو تجربه کنم، با تو بخورم، با تو بخوابم، با تو بیدار شوملذت زیستن را در    . شوم

یکتایی تو ببندم و قصد بازگشت به دیار مألوف    ۀ در همه حال احرام به کعب کنم و در همه حال رو به سوی تو باشم،

« تی ر و آشناتر در جهان نبوده و نیست و همچنان گوش دارم و خاموش باشم و با »تی تخویش کنم که از آن لطیف

تو مادام که در    ۀترین و خطاکارترین بندترین و نادان گ گیتی« نباشم تا تو مرا بیاموزی که جاهل های ذهن، »گنکردن

 .ذهنم من هستم

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 در، در باز نتان کردن  نیزنِ احلقه  یا

 گردن  ی هر لحظه کش ،یاریکه تو هش رایز

جویم  درپی ارتفاع می کنم و از سخن گفتن و فکرهای پی « میتی چنان »تی در تو را بزنم، آیا هم  ۀ دانم باید حلقحال که می 

ای در عالم معنویت رخنه کرده، همان  ترین نگرانی و ترس که این بار به طرز موذیانه کشم؟ آیا کوچک و در ذهن قد می 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

که با چشم ذهن    « را درنیافته مکشی و ابراز وجود نیروی ذهن نیست؟ پس حقیقت این آیه که »اُدعونی اسِتَجِب لَکُگردن

  .امگوش داده و طلب داشته 

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 زد یزر خواهد و خون ر زد،یگردن ز طمع خ

 عاشقِ گلِ خوردن، همچون زنِ آبستن   او

گلِ    ای عمل کردن در ترازویش میزان بوده و به حساب آمده و اشِکال در پس به ترازوی عمل خود نگاه کرده تا ذره 

ای موهومی  زند، وقتی باشندهکند، وقتی با ذهن در خانه خدا را می کاهد؛ وقتی صبر نمی خوردن است که از شکر حضور می 

جای اهمیت ندادن به این افکار، هر لحظه  گونه خون هشیاری خویش را به خواهد به جایی برسد و اینبه نام ذهن می 

 .کندبا توجه کردن به ذهن قربانی می 

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 زر بدهْد و جان بدْهد؟  خدَ،ن یریکو عاشقِ ش

 روزنی گنبدِ ب  نیمرغ دلِ او پرّد، ز چون 

 چهره، رخسار  خَد:*

رخسار که دل در گرو عشق  گذرند و حال عاشق شیرین های فضاگشایی چون ابر می اب« فرصتفُرصُۀ تمَرُّ السَّحال»

جای آورد، تجدید عهد کند و  رها، هر لحظه حاضر تا در میدان کارزار وفای خویش به جای توجه به فکابدی بسته، به 

 : چراکه .راستی خویش هدیه بَردَ حضرت دوست را و همواره و همواره بداند که: »گر مرد رهی میان خون باید رفت«

 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

 3٩٩۶، بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 از واقعه، آسان بوَُد  شتریپ

 و بدَ ک ین  الیدلِ مردم، خ در

 3٩٩7مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندرونِ کارزار  دیچون درآ

 زمان گردد بر آن کس کار، زار آن

 3٩٩8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ش ی پ ،یمَنه تو پا نیه ،یریچون نه ش

 ش یاجََل گُرگ است و، جانِ توست، م کآن

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 دیزا یاز شرکِ خف   د،یو آن با  دیبا نیا

 وسوسه چون سوسن  نیبُودَ بنده ز  آزاد

و حال با بیداری    . شوندو امان از عهدهای سست و سوگندهای ناپایدار که همواره با جدی گرفتن اتفاقات شکسته می 

خواهد تبدیل  دانایی که می   باز هم توهم   . شودای دیگر وارد می انسان و قصد قربت و بازگشت به فضای یکتایی با حیله 

اما جان بیدار    .های ذهنی باید شعر بخواند و بر دانشش بیفزایدشود و هرچه زودتر باید این کار انجام شود، با فرمول

گوید: خاموش  شود و هر لحظه به خود می کند، خاموش می گشاید، سکوت می در برابر تمام این احوالات فضا را می 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

که در زمانه صاحب  ،  هستم، بسیار نادان و بر خود ستمگر  «ظَلوماً جَهولا »د، چراکه من در ذهن جزو  »او« بگویشوم تا  می

است و  کند و گزاردن بار امانت الهی را بسیار سرسری گرفتهدامی به حماقت من وجود ندارد که صید حضور خویش می 

و حال باید تکانی بخورد، تسلیمی    گرفتهمُشک نصیحت بزرگان سود نداشته برایش، پس لاجرم با بوی تعفن ذهن خو  

 . ذهنی بشکنداز سر صدق شود و قد بلند خود را در تعظیم خداوند در کوچک کردن من

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 کو آرد، او جمله گُهرَ بارد  دیآن با

 فن  نیریش یِ ها دارد آن ساقکه چه  ارَبی

کند، شیرین شدن کام است و جاری شدن  دهد توجهی نمی ذهن نشان می   چهگشاید، بر آن که فضا را می و پاداش آن 

ای از خرد و یَدِ قدرت او که چگونه  با دیدن چشمه  .گاه دیگر لب از باید و نباید ببندداش تا آن خرد زندگی بر زندگی 

فکان« خود انجام  و کن   زدنی با »قضَاهمبَر  ذهن، بدون آویختن به اسباب به چشم   سازیهرچه را بخواهد بدون سبب

چیز در فرمانش است و  اوست که همه   . قدرت خداوند است   چیز در یَددهد، ذهن را خاموش کند و بداند که همه می

 . شودهرچه بخواهد همان می 

 1883 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 رانه یخانه، شد خانه چو و ک یدو خواجه به 

 بُودَ و روغن  ی خواجه و من بنده، پست  او



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  شیراز  خانم سرور از   

انسان شیرجه زدن در آب دنیا و از معنویت مدد جستن است  و ای از چرب و شیرین دنیا  لقمه   . بدترین حالت برای 

ست که  ترین دوستی، دوستی با خرسی حقیقت خطرناکو به   .جا آوردن استانباشتن و در کنار آن ظاهر شریعت را به 

 .بَردکار می در بازار دنیا به  های معنوی را آموخته و آن را به نفع خود و بُرد اکنون درس 

رشد کردن و قد کشیدن آفتاب حضور در انسان، مستلزم کوچک شدن و مردن به همان خرس مهربان است تا حضرت  

طالبش را که عهد او را باور کرده و با گشودن فضا در هر لحظه بیشتر    ۀآمد گوید بند بار در را بگشاید و خوش دوست این

 . شاءاللهتابی از میان جانش در حال طلوع کردن است ان از جنس او شده و آف

 والسلام 

 سرور از شیراز،  با احترام

 



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق  از مازندران خانم فاطمه    

 با سلام و خدا قوت 

 .سکوت را یاد بگیریم ، زبان خدا « اَنْصِتُوا»

کنم که آن عهد الست است که روزم و لحظات پر ثمرش را با انصتو آغاز کنم و ذهنم را هم  می  هرموقع که با خود عهد

  ، روی خودم نگه دارم   فقط تمرکزم را   ،گویی پرهیز کنماز گفتن و حرف اضافه و زیاده   در سکوت نگه دارم و  وش وخام

  ، روان،  رامآوز بسیار  ن لحظات و رآ  ؛ذهن نباشم  ه مواقع بسیار ضروی حرف بزنم و دنبال توصیف و توجیفقط تنها در

 .رسانممی  داشتنی به شب درد و بسیار دوست بی 

و از سکوتش در حیرانم و حس شعف و   .شود بخشمش لحظاتم بسیار لذت تا با دَ ،همیشه گوش باشم  ،وشپس خام

 . کنممی  شادی

 2٠73 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوَش   ی: بگو، بر گوُدیگر بفرما

 اندک گُو، دراز اندر مَکشَ  کیل

 3۴۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنْصِتُوا را گوش کن، خاموش باش 

 گوش باش   ،یچون زبانِ حق نگشت

   .و بیدار بمانید  شاد

 . فاطمه هستم از مازندران



 

 

 

1338قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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